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یادداشت

خوزستان بدون رودخانه

استان خوزستان با تمدن کهن، شهر-رودخانه های مهم ایران را در 
خــود جای داده اســت. رودخانه های بزرگ همچــون کارون، دز و 
کرخه و تنوع جغرافیایی و فرهنگی خوزســتان، این استان را به مهد تمدن  
با ظرفیت کلان توســعه تبدیل کرده است. از گذشــته های دور، شهرهای 
تاریخی خوزســتان از جمله شوش، شوشتر و دزفول، به  عنوان نمونه های 
ارزنده تعامل انسان و طبیعت، نمونه های برجسته ای از همزیستی شهر با 
رودخانــه را پدید آورده اســت. از طرف دیگر، رودخانه ها در این شــهرها 
محور ادراک شــهر بوده و کارکردهای مختلف شــهری، سازمان فضایی و 
منظر شهری را ســامان می دهند. علاوه بر آن، رودخانه  ها دالان هایی برای 
مواجهه با طبیعت از نظر حســی و معنایی به شــمار می روند و فرصتی 
ارزشــمند برای توســعه فعالیت های اوقات فراغت شــمرده می شــوند. 
همچنین به دلیل دارابــودن جنبه های اکولوژیک غنی، نقش مهمی را در 

بقای اکوسیستم شهر ایفا می کنند.
در ســال های اخیر، کم توجهی به نقش ســازه های آبی و ظرفیت های 
مکانی این اســتان موجب شــده اســت که از پتانســیل های بالقوه آن در 
توســعه پایدار و برنامه ریزی ســرزمینی استفاده کافی نشــود و از طرفی 
توســعه شــهرهای مذکور همسان با ســایر شــهرهای ایران و مستقل از 
رودخانه ها در نقش بستر شکل گیری شــان انجام می شود. عموم توسعه 
پشت به رودخانه و مســتقل از آن برنامه ریزی شده است. نتیجه این نگاه 
ابزاری به رودخانه ها، در ارتباط آن با بافت تاریخی و ایزوله شده شهرهایی 
چون شوشــتر و شوش قابل تأمل اســت. برنامه ها و طرح هایی که عموما 
دو بعــد دارند: گردشــگری و بهره برداری صنعتی از بســتر رودخانه های 
خوزســتان مانند سدسازی های متعدد در مسیر آب. سازه های آبی شوشتر 
در کدام بخش زیســت امروز این شهر کارکرد دارد و معیشت های وابسته 
به آن چگونه به روز رســانی شــده اند؟ بافت های محله ای چه ارتباطی با 
آب و مســیر رودخانه دارند؟ سؤالاتی که در مدیریت این شهرها در فرایند 

توسعه بی پاسخ مانده و نقشی برای آنها تعریف نشده است.
رودخانه هــای مذکور از نظــر تاریخی عاملی کلیــدی در مکان یابی و 
توسعه شهرهای بومی و تاریخی خوزستان بوده اند. به همین دلیل، شهر و 
رودخانه، از نظر تاریخی، اجتماعی، فرهنگی، شهرنشینی و زیست محیطی 

همواره دارای رابطه مستقیم با یکدیگر بوده اند.
در دوره معاصــر، کم توجهی به نقش ســازه های آبــی و ظرفیت های 
مکانــی رودخانه ها در این شــهرها موجب شــده برنامه ریزی ســرزمینی 
مغفــول واقع شــوند. بعد معنایــی و کارکردی رودخانه در شــکل گیری 
و ســاماندهی شــهر-رودخانه به ویــژه در شــهرهای شــوش و شوشــتر 
بــه بعــدی خاطره ای برای جذب گردشــگر تنــزل یافته اســت. آنچه در 
زندگــی امروز این شــهرها قابل توجه اســت، افتراق کارکــردی و هویتی 
آنها با رودخانه همجوارشــان اســت. بســتری که عامل مهم شکل گیری 
در ســاماندهی تمدنــی و کارکــردی این ســرزمین بوده، امــروز فقط به 
بعــدی زیســت محیطی و عاملــی صنعتی در شــهرهای همجــوار آن 

بدل شده است.
ایــن پیونــد و ارتباط متقابل بیــن این دو پدیده طبیعی و انسان ســاز با 
توسعه صنعتی و رشد شهرهای ماشین محور امروز، دچار اختلال شده که 
در نتیجه آن، به  واسطه رشــد فعالیت های صنعتی، رودخانه ها با هویتی 
و کارکردی که داشــته اند به دست فراموشی سپرده شدند. اقداماتی چون 
کنترل و بهره برداری بیشــتر از رودخانه، عامل مهمی در کانالیزه شــدن و 
کاهش سطح آب و جدایی وابستگی شهرها با آن بوده است. فعالیت های 
آبی شــهرهایی مانند شوشتر که مهد سازه های آبی ایران است، در زیست 
شــهری به دست فراموشی سپرده شــده و تنها عاملین میراث فرهنگی و 
محققین محــدود این حوزه درباره کارکردهای آبی شوشــتر و ارزش های 
هویتی و کارکردی آن آگاهند. اگرچه سطح آگاهی این ارگان نیز به صورت 
تأکید بر حفظ شکل این سازه ها ست و نقش مفیدی در بهره برداری و تداوم 

زیست  طبیعی آن با شهر ندارند.
از طرفی، براســاس چشــم اندازهای بلندمدت توســعه خوزستان در 
ســند آمایش سرزمین نیز، به نظر می رســد رویکردهای مطرح شده عمدتا 
بر جنبه های فنی بهره برداری از آب تمرکز داشــته و کمتر به ظرفیت های 
سرزمینی و ارزش های مکانی استان به عنوان محور تبیین راهبردها توجه 
شــده اســت. راهبردهای ســند، اگرچه در ظاهر جامع و گسترده هستند، 
در عمل برخی از ابعاد توســعه پایدار، از جمله محیط  زیســت، مشارکت 

جوامع محلی و حفظ میراث فرهنگی  را به حاشیه برده اند.
بنابراین ماهیت این شــهرها مســتقل از رودخانه در حال توسعه است. 
آنچه از هویت رودخانه در منظر شــهرها خوانش می شود، در بافت های 
تاریخــی و در ابعــاد گردشــگری و صنعتی مــورد توجه بــوده و تعامل 

شهروندی و زیست شهری به حداقل رسیده است.
خوزســتان نه تنها به  دلیل منابع غنی نفت و گاز، بلکه به  سبب فرهنگ 
غنی، صنایع دســتی، کشاورزی و معماری تاریخی اش، دارای قابلیت هایی 
اســت که می توانــد الگویی برای توســعه پایدار در ســطح ملی باشــد. 
رودخانه ها و نقش آنها در توسعه شهرهای تاریخی این استان، نمونه های 
برجســته ای از این قابلیت ها هســتند که مردمان این سرزمین با شناخت 
ظرفیت های موجود توســعه تمدنی ســکونتگا ها و ســاختار اقتصادی و 
زیســتی خود را حول این ســاختار تعریف کرده انــد؛ رودخانه ها  از دیرباز، 
زیرســاخت های طبیعی خوزســتان برای سکونت، کشــاورزی، صنعت و 

انتقال فرهنگ بوده اند.
با این حال، در برنامه ریزی های سرزمینی معاصر، توجه به این زیرساخت  
ارزشــمند مغفول مانده و از اولویت محورهای توســعه براساس ظرفیت 
بیرونی و افزوده تعریف شــده اند که نتیجه آن جز چالش هایی های امروز 
شهرهای خوزســتان نیســت. نبود درک عمیق از مفهوم مکان و اهمیت 
آن در برنامه ریزی، موجب شــده اســت  رویکردهای توسعه ای در استان 
خوزســتان نتوانند تعادل مناسبی میان انســان، طبیعت و زیرساخت های 

تاریخی برقرار کنند.
رویکرد مکان محور در برنامه ریزی ســرزمینی، راهــکاری حیاتی برای 
استفاده بهینه از ظرفیت های طبیعی، تاریخی و فرهنگی استان خوزستان 
اســت. با توجه به تأکید مقام معظم رهبری و اســناد بالادســتی کشور بر 
اهمیت ویژه این اســتان، ضروری است که برنامه ریزان و سیاست گذاران با 
تغییر نگاه به منابع طبیعی و زیرســاخت های تاریخی، توسعه ای پایدار و 

متوازن را در خوزستان محقق کنند.
تحقق توســعه پایدار در خوزســتان، نیازمند تغییر نگاه برنامه ریزان از 
رویکردهای ســنتی به رویکردهای مکان محور اســت. ایــن تغییر رویکرد 
بر پایه شــناخت این نظریــه و تبییــن ظرفیت های مکانی اســتان ممکن 
می شــود. فرهنگ ســازی در زمینــه اهمیــت رودخانه ها و ایجــاد درکی 
عمومی از شــهر رودخانه ها به  عنوان زیرســاخت  منظرین و دارای ابعاد 
اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، تاریخی، میراثی و گردشــگری گامی حیاتی 

در این راستاست.

توسعه مکان محور 
راهکار ارتقای اقتصاد محلی

توسعه مکان محور، یک رویکرد برنامه ریزی و توسعه است که به طور 
مستقیم بر ویژگی ها، نیازها  و قابلیت های یک مکان خاص تمرکز دارد. 
به عبارت دیگر، این رویکرد به جای تجویز راهکارها  و سیاســت های توسعه ای 
یکســان برای همه مکان ها  در نقاط مختلف دنیا  بدون در نظر گرفتن ویژگی ها 
و خصوصیات مکانی، می کوشد مؤلفه های بومی، تاریخی، فرهنگی، اجتماعی  
و اقتصادی هر مکان و به کلامی دیگر، مؤلفه های منظرین آن را به شکلی ویژه 
مــورد توجه قرار دهد. اصول کلیدی توســعه مکان محور عموما بر پنج اصل 
متمرکز اســت: ۱- محوریت جامعه محلی از طریق تأکید بر مشــارکت فعال 
جوامــع محلــی در تصمیم گیری ها و فرایندهای توســعه، ۲- تأکید بر هویت 
مکانــی و تمرکز بر ویژگی های منحصر به فرد فرهنگــی، تاریخی  و طبیعی هر 
مکان، ۳- توجه به اصول پایداری و تلاش برای توسعه ای که با محیط زیست، 
اقتصاد و جامعه هماهنگ باشد، ۴- انعطاف پذیری، سازگاری و در نظر گرفتن 
برنامه هایی که قابلیت انطباق با تغییرات اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی 
را دارا باشند، ۵- توســعه اقتصاد محلی از طریق تقویت اقتصاد بومی که به 
ارتقای معیشــت و رفــاه جوامع محلی کمک می  کند. امــروزه این رویکرد در 
پروژه هــای مختلفــی به کار گرفته می  شــود کــه از جمله آنهــا می  توان به 
پروژه های بازآفرینی شــهری، توســعه گردشــگری پایدار و همچنین توسعه 
زیرساخت های محلی اشاره کرد. به کارگیری این رویکرد به طور کلی می  تواند 
ســبب تقویت حس مکان، بهبود اقتصاد محلی و حفــظ و ارتقای فرهنگ و 
هویت بومی شود، اگر چه عموما با چالش های اجتماعی، اقتصادی و مدیریتی 

نیز در بسیاری از موارد روبه رو می  شود.

بافت شهری 
بافت شــهری در واقع مجموعه ای از فضاهای شــهری اســت که شامل 
الگوهای فیزیکی، اجتماعی، اقتصادی، زیســت محیطی و معنایی خاصی از 
یک شــهر به مثابه کل است. بافت شــهری از طرف دیگر بازتابی از سازمان 
فضایی شــهر اســت  که به طور کلی متشــکل از مجموعــه ای از عناصر، از 
قبیل کل های کوچک (محلات)، ســاختار (کوچه)، لبه (مرز شــهر) و مرکز 
است که به روشــنی هویت شــهری را منعکس می کند. در حال حاضر برای 
شــهرها می  توان در نقاط مختلف آن بافت هــای متنوعی را توصیف کرد؛ از 
جمله بافت تاریخی که مناطقی را شامل می  شوند که نشان دهنده قدمت و 
تاریخ یک شــهر هستند، بافت جدید که نواحی شهری را که به تازگی توسعه 
یافته اند در بر می گیرد، بافت فرســوده، مناطقی که بــه دلایل مختلف دچار 
کهنگی و ناکارآمدی شــده اند و نیازمند اقداماتی در راســتای بازســازی اند 
و بافت حاشــیه ای و غیر رســمی که به مناطقی اشــاره دارد که به شــکل 
غیر قانونی و بدون برنامه ریزی شــهری ایجاد شده اند و معمولا فاقد خدمات 
شــهری مناسب اند. بافت های شــهری امروزه با چالش های اساسی مواجه  
هســتند که عموما از به کار گیری رویکردهای توســعه ای غیر مکان مند ناشی 
می  شوند. به عنوان مثال، در بافت های تاریخی، مشکلات زیرساختی، ترافیک 
و آلودگی در بافت های مدرن، نابرابری اجتماعی، در بافت های حاشــیه ای و 
تغییر کاربری بازآفرینی نامتجــان در بافت های تاریخی، همگی از مهم ترین 
چالش هایی هســتند که امروزه در بافت های شــهری وجود دارند و  نیازمند 

رویکردی مکان محور در همه ابعادند.

رودخانه 
رودخانه هــا از نظــر تاریخــی عاملی کلیــدی در مکان یابی و توســعه 
ســکونتگاه های انســانی بوده اند. به همیــن دلیل، شــهر و رودخانه  از نظر 
اجتماعــی، فرهنگی، شهرنشــینی و زیســت محیطی همــواره دارای رابطه 
مستقیم با یکدیگر بوده اند. رودخانه ها در شهرها، محور ادراک شهر به شمار 
می  روند و کارکردهای مختلف شــهری، از قبیل سازمان دهی فضایی و منظر 
شهری را بر عهده دارند. علاوه بر این، رودخانه   دالانی برای مواجهه با طبیعت 
از نظر حســی و معنایی در شهرها به شمار می  رود و فرصتی ارزشمند برای 
توســعه فعالیت های اوقات فراغت محســوب می  شــود. همچنین به دلیل 
داشتن جنبه های اکولوژیک غنی، رودخانه ها نقش مهم و کلیدی را در بقای 
اکوسیستم شهر ایفا می  کنند. در دوره معاصر، به واسطه فرایند توسعه و در 
نتیجه کم توجهی به رودخانه ها و ظرفیت های مکانی آنها در شهرها، پیوند 
و ارتباط متقابل بین این دو پدیده طبیعی و انسان ساز دچار اختلال شده است 
که در نتیجه آن اغلب رودخانه ها به دست فراموشی سپرده شدند. به عنوان 
مثال، در مواردی برای کنترل و بهره برداری هر چه بیشــتر و بهتر از رودخانه، 
ایــن منابع ارزشــمند طبیعی کانالیزه  شــدند و حتی در مــواردی با احداث 
ســدهای بی شمار بر بالا دست، با کاهش ســطح آب در آنها ناپدید شده اند. 
به واســطه رویکرد مکان محور در توســعه، رودخانه ها دیگر فقط به عنوان 
منبع و کالایی مشــترک برای توسعه دیده نمی  شــوند، بلکه تلاش می  شود 
ابعاد تاریخی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی موجود در آنها 
برجسته شود و از آنها به  عنوان ابزاری در راستای توسعه در مقیاس شهری 

و سرزمینی بهره برده شود.

خوانش منظر
خوانــش منظر، بررســی و تحلیل مناظر بــه عنوان یک سیســتم و کل 
واحد و متشــکل از مجموعه ای زیر سیســتم ها و عناصرهاست. این مفهوم 
در واقع شــامل مطالعه یک منظر به عنوان ســندی انســانی-طبیعی است 
که دربردارنده مؤلفه هــای تاریخی، اجتماعی، طبیعی، فرهنگی و اقتصادی 
اســت. خوانش یک منظر معمــولا برای درک هویت مکانــی یک ناحیه به 
منظور به کارگیری در فرایند توســعه مکان محــور مبتنی بر اصول پایداری در 
فرایند برنامه ریزی آن ناحیه به عنوان محصول تعامل انسان و طبیعت عمل 
می  کند. از این رو بایســتی بیان شــود که خوانش منظر در واقع گام نخست و 
زیربنایــی بــرای برنامه ریزی در فرایند توســعه مکان محور اســت. خوانش 
منظرین معمولا متشــکل از چندین لایه مطالعاتی اســت که در کنار یکدیگر 
ادارک یک منظر را در یک ناحیــه جغرافیایی ویژه حاصل می  کنند. از جمله 
این لایه های مطالعاتی می  توان به لایه های کالبدی و فیزیکی اشــاره کرد که 
در این لایه عموما فرم ها و الگوهای فیزیکی زمین در طبیعت و ساختارهای 
انســانی با تحلیلی زیبایی شناسانه برای شــناخت تأثیر ادراک آنها بر ذهنیت 
افراد پرداخته می  شــوند. لایه هــای تاریخی و فرهنگی  کــه در آن لایه های 
تاریخی کــه در طول زمان در یک مکان ایجاد شــده اند از طریق تحلیل آثار 
فرهنگــی و تولیدات اجتماعــی بازتاب یافته در جوامع به کنکاش گذاشــته 
می  شــوند. لایه های عملکردی و کارکردی که عموما به چگونگی اســتفاده 
انســان ها از فضاها و تعامل آنها با محیط به منظور تحلیل تغییرات کاربری 
زمین و تأثیر آن بر نواحی جغرافیایی متمرکز اســت. لایه زیست محیطی که 
در ایــن لایه نیز عناصر طبیعی مانند پوشــش گیاهــی، آب، خاک و اقلیم و 
همچنین بررســی تأثیرات زیست محیطی حاصل از اقدامات انسانی در منظر 
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شــرق: پژوهشــکده هنر، معماری و شهرســازی نظر در یک پروژه تحقیقاتی 
در پاییز سال جاری به بررســی منظر شهری خوزستان و مطالعات بافت قدیمی 
شهرهای دزفول، شوش و شوشتر پرداخت. این پروژه تحقیقاتی با حضور چند ده 
کارشناس و پژوهشــگر و دانش آموخته دانشــکده های معماری به دنبال پاسخ 
به این پرســش است که نسبت توســعه در دوران معاصر با ویژگی های اقلیمی، 

تاریخی، جغرافیایی و فرهنگی منطقه چیست؟
بنا بر سفر پژوهشی آذرماه ۱۴۰۳ با عنوان «خوانش منظرین شهر رودخانه های 
خوزستان» که زیر نظر دکتر سید امیر منصوری، هیئت علمی دانشگاه تهران برگزار 
شــد، دانشجویان، فارغ التحصیلان و اســتادان حوزه شهر، معماری، شهرسازی و 
معماری منظر، در کارگروه های متنوع به خوانش منظرین از شــهر-رودخانه های 
خوزســتان پرداختند. هر گروه متناسب با موضوعات پژوهشی تعیین شده، شامل  
زیرســاخت های آبی، مرکز شــهر، کوچه، بازار، فضای جمعی، منظر سبز شهری، 
قلمرو (لبه) و محله زیر نظر ســرگروهی به عنوان کارشناس راهبری گروه دست 
به مطالعه میدانی (شــامل بازدید، تهیه مســتندات از مــکان بازدید، مصاحبه با 
شهروندان  یا مســئولان شهری) و مطالعات کتابخانه ای (اســناد و مدارک فنی، 
تحقیقات و پژوهش های پیشــینیان، کتب و مقالات و...) زده و به کشف خوانش 
صحیح، کامل و کاربردی از منظر خوزســتان (شهرهای دزفول، شوش و شوشتر) 
پرداختند. به طور کلی آنچه مشــهود است، کم رنگی اهمیت و ارزش رودخانه در 
اقتصاد و زیست مردم این شهرهاست. بستر راه تأمین مالی شهروندان از رودخانه 
فراتر رفته و این باعث شــده وجه اقتصادی رود کم رنگ شود. از طرف دیگر تغییر 
ســبک زندگی مصرف گرایانه است که به طبیعت به   عنوان یک منبع مواد اولیه  یا 
آبراهه ای برای دفع زباله و فاضلاب شهری و در بهترین حالت محلی برای تفریح 
است. همین کم رنگ شدن ارزش، اولویت و پتانسیل های رودخانه در اذهان است 
که باعث می شــود روند توسعه شهر به این لبه طبیعی با ارزش بی توجهی کرده 
باشــد و همین امر خود باعث تشدید این بی توجهی می شود. در صورتی که آنچه 
باید مورد توجه قرار گیرد، همین رود است. در این پژوهش گروهی، اعضا به وجوه 
گوناگــون خوانش منظر پرداختند. خوانش صحیح منظر باعث می شــود ارزش 
پدیده ها نمایان شــود و ســپس با پایه این شناخت اســت که می توان توسعه ای 
کارآمد و بهینه داشــت. بارزترین نمود کم توجهی بــه رود، عدم طراحی لبه های 
اطراف رودخانه و قطع دسترسی محلی از بافت به لبه رودخانه با احداث جاده، 
اتوبان و خیابان های ســاحلی اســت. هدف از این پژوهش رســیدن به خوانشی 

صحیح از منظر است که بتوان بر پایه آن توسعه ای مکان محور رقم زد.
 

چرا خوزستان؟
خوزســتان، خاستگاه تمدن های کهن ایران زمین است. آب، دستاویز خدادادی 
برای بقا در این ســرزمین سوزان اســت. فلاتی که به واسطه حضور رودها، بستر 
پر برکت زیســت شده  اســت. خوزســتان نیز از این برکت بی بهره نبوده و میزبان 
تمدن های کهن بشری شده اســت که می توانیم آن را یکی از نمودهای برجسته 
تعامل انســان (فرهنگ) و طبیعت بدانیم. شــهرهایی همچون شوش با قدمت 
تمدن ایلام و آثار تاریخی-فرهنگی فاخر، شوشــتر با سازه های آبی (ثبت شده در 
یونسکو) که حاصل ادغام نبوغ مهندســی هیدرولیک با زندگی روزمره  و دزفول، 
شهری در کرانه رود دز تماشایی و معماری آجری غنی، تنها بخشی از زیبایی ها از 
زیست تمدن کهن ایرانی در این منطقه است. در این نوشته ضمن گزارش از سفر 
پژوهشــی «خوانش منظرین شهر رودخانه های خوزستان» که توسط پژوهشکده 
نظــر در آذرماه ۱۴۰۳ برگزار شــد، به اهمیت خوانش منظر شــهر -رودخانه های 
خوزســتان می پردازیم. زمانی می توانیم زیست شهری را متناسب با نیازهای روز 
توســعه دهیم که ارزش ها و پتانســیل های آن شــهر را بشناسیم و در صورتی که 
خوانش درســتی از آن نداشته باشــیم، ارزش های فضا مغفول مانده و توسعه، 

ناکارآمد خواهد بود.

 فراموشی رود
انســان به آب زنده اســت و همین عامل در کنار دسترســی به زمین مناسب 
برای کشــت  یا دامداری (که خود وابســته به وفور آب اســت)، مهم ترین عامل 
«هست شدن» یک تمدن است. شهرهای کهن همگی در کنار آب شکل می گیرند 
تا بتوانند آب آشامیدنی و غذایی برای امرار معاش به دست آورند؛ چرا که این دو 
از اولین نیازهای حیاتی و اولیه بشــر اســت. ایران با فرهنگی طبیعت گرا همواره 
(پیش و پس از اسلام) بر عنصر آب ارج نهاده  است. معابد ساسانی بر آب کرنش 
می کنند و رو به ســوی آن دارند. این احترام در حدی اســت که یکی از مهم ترین 
الهه های معتبر پیش از اســلام یعنی آناهیتا، منسوب به آب است. با ورود اسلام 
رسم تقدیس آب به عنوان یک دیدگاه ارزشمند همچنان ادامه پیدا کرد و حال آب 

به عنوان عنصری تطهیرکننده، شرط آغاز عبادت خداوند است.
رودخانــه پدیده ای چندعملکرده برای زندگی شهرنشــینی اســت. تأمین آب 
شرب و شست وشو، آبیاری کشتزارها و باغات، تعدیل آب و هوا و ایجاد خرده  اقلیم، 
حمل ونقــل  یا انتقال بــار (رونق تجارت)، ماهیگیری، به حرکــت در آوردن چرخ 
آســیاب ها، کنترل سیلاب (زهکشی طبیعی) و تفریح، بخشی از وجوه عملکردی 
رودخانه ها هســتند. گاهــی نیز رودخانه به عنوان یک حصار طبیعی از شــهر در 
مقابل دشــمن محافظت کرده و توســعه شــهر را هدایت می کنــد  یا محلات با 
شخصیت های متفاوت را در دو سوی خود جای می دهد و مفاهیم هویت ساز در 
راستای خوانایی شهر با عنوان «این طرف رود و آن طرف رود» را می سازد. بنابراین 
در کنار تمام وجوه کارکردی آب (شــرب، آبیاری کشــتزارها و باغات، حمل ونقل، 
ترانزیــت بار، تفریح، ماهیگیری و...)، در برخی تمدن ها بار معنایی ویژه ای نیز پیدا 

می کنند که به تقدیس و احترام آن منجر می شود.
بار معنایی اطلاق شــده به رود، به واسطه عمق و تعدد ارتباط ساکنان شهر با 
آن پدیده اســت. این رودها عامل امرار معاش (اقتصاد)، قرارگاه اجتماعی و بستر 

پاتوق های جمعی شهروندان (اجتماعی)، محلی که شهروندان شهر از آن خاطره 
مشــترک دارند و هویت شــهر و خویش را از ارتباط با آن اخذ کرده اند (هویتی-

فرهنگی) و دیگر موارد غنای فضایی هســتند. بنابراین آب حرمت دارد و نباید آن 
را آلوده کرد.

 آب را گل نکنیم 
در جنوب کشــور، زندگی رو به سمت آب دارد. اقتصاد مردمان، به عنوان یکی 
از اصلی ترین و تأثیرگذارترین مؤلفه های زیســت افراد در شــهر، با آن عجین شده 
که می توان آن را در نقاشی، شعر، داستان های محلی، هنرهای دستی، موسیقی، 
نقوش و دیگر اسناد روشنفکری این منطقه مشاهده کرد. اینها بخش کوچکی از 

اهمیت رود در اذهان شهروندان جنوب کشور است.
تمدن مردمان جنوب در کنار رود شکل  گرفته و شهر متعالی ترین نمود مدنیت 
شهروندان است. این نشان از اهمیت رود در زندگی نیاکان ما داشته است. رودخانه 
وزنه قدرتمندی اســت که همچون آهنربا سازمان فضایی شهر را به سمت خود 
جذب کرده اســت؛ بنابراین رود، از عناصر ســاختاری این شهرها ست. مقابر افراد 
معتبر همواره در مکانی جانمایی می شوند که از پیش مقدس بوده است، بازارها 
به عنــوان قطب اقتصادی و مرکز تهیه مایحتاج افراد در مکان پرمخاطب و مهم 
شکل  می گیرند، حتی شــهروندان برای گذر اوقات فراغت خود نیز به مکان های 
با کیفیت مراجعه می کنند. این «مکان با ارزش»، در این شــهرها، رودخانه است. 

زندگی (به ویژه اقتصاد) شهرنشینان به آن وابسته است.

 نمکدان شکستن
تاریخ خوزستان سراســر حضور آب است. عوامل بسیاری باعث کم رنگ  شدن 
این ارزش در ذهن شــهروندان شده اســت و این خبر از رخت بربستن رودخانه از 
اذهــان دارد. هنگامی که ارزش پدیده ای در ذهن مخاطب کم رنگ شــود، وی به 
آن پدیده پشــت می کند و حتی گاهی برای رســیدن به منافع بیشتر، آن را قربانی 
می کند. سرازیرکردن فاضلاب درون رودخانه بارزترین نشانه بی توجهی به ارزش 
آبی است که عامل به وجود آمدن شهرهای این منطقه شده است، رودخانه های 
پربرکتی که زیســت را امکان پذیر، حمل ونقل را تسهیل، شکم ها را سیر و شهرها 

را رونق دادند.

 توسعه بهینه؛ توسعه برآمده از بستر
شاید بدیهی انگاشته شود، اما توسعه تنها در صورتی بهینه خواهد بود که به 
بستر، پتانسیل ها (فرصت ها) و موانع (تهدیدها) بی توجهی نکند. چنین توسعه ای، 
«توسعه مکان محور» نام دارد؛ توسعه ای برآمده از همان مکان و متناسب با آن. 
اما نائل شدن به آن در کنار سهلی نظری، در عمل ممتنع است. فارغ از دلایل بسیار 
آن، در اغلب موارد خوانش نادرست، ناقص، سلیقه ای، متعصبانه، غرض ورزانه، 
منفعت طلبانه، غیرکارشناســی  یا از راه دور (غیرمیدانی) و آرمانی، در بدو شروع 
شــناخت (فاز مطالعات) از بســتر طرح و برنامه، موجب خطاهای بعدی شــده 
اســت. خوانش صحیح مانند تشخیص درست بیماری، اگر نگوییم از خود درمان 
مهم تر اســت، به قطع اهمیت کمتری ندارد. چنین رویکردهای نادرســتی باعث 
شــده روند توسعه شهرهای خوزســتان به رودخانه هستی بخش پربرکت پشت 
کنند و همین امر به مرور ارزش رودخانه را کم جلوه داده است. در کنار این نکته 
بسیار مهم، کم شدن میزان درگیری اغلب شئون زندگی شهروندان با رودخانه نیز 
بی تأثیر نیست که آن هم می تواند از عدم شناخت صحیح پتانسیل های بستر طرح 
و برنامه باشد. بنابراین برای هر اقدامی درباره شهر از جزء تا کل، از جنس برنامه و 
مدیریت تا طرح و پروژه باید ابتدا بستر را صحیح خوانش کرد و سپس متناسب با 
ویژگی ها و کمبودهای آن، توسعه ای مکان مند درخور و متناسب با نیازهای بستر 
و شــهروندان ارائه داد که بی شــک رودخانه (چه عملکردی و به ویژه معنایی-

هویتی) در توسعه شهری خوزستان باید نقش پررنگ تری داشته باشد. در همین 

خصوص با گروهی از کارشناسان این پروژه تحقیقاتی به گفت وگو پرداخته ایم که 
شرح آن در ادامه می آید.

 مفهوم خوانش منظرین و ضرورت آن
مهدی حســین زاده، پژوهشگر دکتری معماری منظر دانشگاه تهران و از دیگر 
اعضای این تیم تحقیقاتی، می گوید: منظر شــهری، به عنوان ادراک شــهروندان 
از شــهر، بازتابی از هویت، تاریخ و فعالیت های اجتماعی مکان اســت. خوانش 
منظرین، فرایندی برای تحلیل و تفسیر ابعاد مختلف پدیدآورنده شهر به مثابه یک 
کلیت واحد اســت. این رویکرد با تأکید بر پیوند میان اجزا و مفهوم کل، شــهر را 
به عنوان سیســتمی منســجم می نگرد و به درک صحیح از عناصر و ساختارهای 
شــهری کمک می کند. همچنین با تحلیل عناصر، واحدها و موارد مختلف منظر 
شهری، از جمله کالبد، فعالیت ها و معانی، زمینه ای برای برنامه ریزی های هدفمند 
و پایدار فراهم می آورد. نتایج این رویکرد شامل هماهنگی میان اجزا و کلیت شهر، 
تقویت هویت مکان، ارتقای حس تعلق شــهروندان و بهبود پایداری اجتماعی و 

زیست محیطی است.

 شهر دزفول: هویتی ویژه در منظر شهری
او همچنین افزود: دزفول با پیشینه تاریخی غنی و معماری بومی منحصربه فرد، 
یکی از نمونه های برجسته از شــهرهایی است که هویت و استعدادهای مکانی 
قوی دارند. معماری آجری این شــهر، بازارهای ســنتی، بافت تاریخی و پل های 
باســتانی، عناصر کلیدی منظر شهری دزفول را تشــکیل می دهند. با این حال در 
دهه های اخیر، مداخلات شــهری ناهماهنگ و بی توجه بــه ویژگی های مکانی، 

آسیب های جدی به هویت و منظر شهری این شهر وارد کرده اند.
رودخانه دز، به عنوان عنصر کلیدی در ســاختار فضایی و منظر دزفول، نقشی 
اساســی در شکل گیری و توسعه شهر داشته اســت. این رودخانه نه تنها منبعی 
برای زیســت بوم شــهر اســت، بلکه هویتی فرهنگی و اجتماعی برای آن فراهم 
می کند. حفظ نقش رودخانه دز و ارتقای کارکردهای آن در سازمان فضایی شهر، 

از الزامات توسعه مکان محور دزفول است.

  چالش های توسعه مکان محور در دزفول
او دربــاره شهرســتان دزفــول خاطرنشــان کرد: توســعه شــهری دزفول با 
چالش هایــی مانند تخریب بافت تاریخی، توســعه ناهماهنــگ و بی توجهی به 
عناصر منظر شــهری مواجه بوده اســت. این چالش ها منجر به کاهش کیفیت 
زیست پذیری، از دست رفتن هویت مکانی و ناپایداری اجتماعی و محیطی شده اند. 
برای مثال، تمرکز صرف بر تعریفی غلط از توســعه با احداث معابر شــهری، اگر 
بدون توجه به تعادل و ســاختار کلی شهر انجام شود، می تواند خطراتی از جمله 
ناپایداری و آسیب به هویت تاریخی شهر را به دنبال داشته باشد. توسعه متوازن و 
هماهنگ، که بر اساس شناخت عمیق از منظر شهری و ویژگی های مکانی دزفول 

انجام شود، راهکاری برای غلبه بر این چالش هاست.

 غفلت در شهرسازی و معماری خوزستان
یکی از مهم ترین کمبودها در شهرســازی و معماری خوزستان، نادیده گرفتن 
هویت مکانی و اســتفاده از رویکردهای جزءنگر در توســعه ســرزمینی و شهری 
بوده اســت. این مســئله به ویژه در تعامل با رودخانه ها به عنوان اســتعدادها و 
عناصر کلیدی ســرزمینی و شهری نمود بیشــتری دارد. بی توجهی به ارزش های 
اکولوژیکی، فرهنگــی و اجتماعی رودخانه ها، کیفیت زندگی شــهری و پایداری 

محیطی را تحت تأثیر قرار داده است.

 نقش کنونی رودخانه ها در زندگی روزمره
در حال حاضــر رودخانه هــا به  جای ایفــای نقش فعــال در ارتقای تعاملات 

دانش آموخته دانشگاه پاریس
فرنوش مخلص

دانش آموخته دکترای شهرسازی دانشگاه تهران
امین مقصودی

منظر شهری خوزستان؛ مطالعات بافت قدیمی شهرهای دزفول، شوش و شوشتر

در سوگ فراموشی رودخانه های تمدن ساز
اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، به عناصری منفعل و جداکننده در سازمان فضایی 
شهرها تبدیل شده اند. بهره برداری نادرست، آلودگی محیط زیستی، ورود پساب ها 
و نبود برنامه ریزی مؤثر، این منابع طبیعی ارزشمند را از محور توسعه شهری دور 
کرده اســت. رودخانه ها که می توانند به عنوان کانون هایی برای تقویت پیوندهای 
اجتماعی و هویت مکانی عمل کنند، اکنون در بســیاری از مناطق خوزســتان به 

تهدیدات زیست محیطی تبدیل شده اند.

ظرفیت های توسعه ای مغفول رودخانه ها
حســین زاده خاطرنشــان کرد: رودخانه هــا دارای ظرفیت هــای اکولوژیکی، 
زیبایی شــناختی و اجتماعی گسترده ای هستند. این ظرفیت ها شامل امکان ایجاد 
فضاهای عمومی پویا، تقویت گردشگری شــهری، افزایش تعاملات اجتماعی و 
برقراری پیوند پایدار میان شهر و طبیعت است. با این  حال ضعف مدیریتی و نبود 
رویکــردی کل نگر در برنامه ریزی و مداخلات، مانع از بهره برداری مناســب از این 
ظرفیت ها شــده است. استفاده نادرســت از رودخانه ها در روند توسعه شهری و 
نادیده گرفتن نقشی که این منابع می توانند در بهبود کیفیت زندگی داشته باشند، 

نتیجه ای جز ناپایداری و کاهش جذابیت شهری نداشته است.
او در ادامه می گوید: مدیریت شــهری در خوزستان عمدتا بر توسعه کالبدی و 
ایجاد زیرساخت ها متمرکز است و به جنبه های هویتی، منظرین و زیست محیطی 
کمتر توجه دارد. این رویکرد کوته نگرانه موجب ناپایداری توسعه، کاهش کیفیت 
محیط شهری و تضعیف تعاملات انسان و طبیعت شده است. بسیاری از پروژه های 
توسعه شهری در خوزستان با نادیده گرفتن ویژگی های بومی و اکولوژیکی، هویت 
فرهنگی و اجتماعی این مناطق را به خطر انداخته اند. این مسئله نیازمند بازنگری 
جدی در اولویت های توســعه و برنامه ریزی های شــهری اســت. رویکرد کنونی 
بــه بهره برداری از رودخانه ها، بیانگر بی توجهــی به نقش محوری آنها در حفظ 
اکوسیستم شهری و ایجاد تعاملات اجتماعی است. آلودگی گسترده رودخانه ها، 
تغییــرات اقلیمی و کاهش تنوع زیســتی ناشــی از برنامه ریزی هــای ناکارآمد، 
تهدیدی جدی برای پایداری شهری به  شمار می آید. ضرورت دارد که بازنگری در 
سیاست های توسعه شهری با تأکید بر حفظ منابع طبیعی و تقویت هویت مکانی 
به عنوان اولویت اساســی مورد توجه قرار گیرد. از این رو باید سیاست های جدیدی 
بــرای مدیریت بهینه منابع آبی، تقویت هم گرایی شــهر و رودخانه و بهره برداری 

پایدار از این منابع در دستور کار قرار گیرد.

 ضرورت ورود دانشگاه ها به موضوع
دانشــگاه ها به عنوان مراکز تولیــد دانش و تربیت نیروی متخصص، نقشــی 
کلیــدی در ارائــه راهبردهای علمی و عملی برای احیای رودخانه ها و ســازمان 
فضایی شهرها دارند. ورود دانشگاه ها می تواند در قالب تدوین و ارائه راهبردهای 
حفاظتی و توســعه محور تحقق یابد. در این زمینه، دانشگاه ها می توانند از طریق 
پژوهش های کاربردی و مشــارکت در طرح های اجرائــی، تأثیر درخورتوجهی در 
بهبود وضعیت رودخانه ها و شــهرهای استان داشته باشند. همچنین می توانند 
با آموزش و آگاهی بخشــی به جامعه، نقش مهمی در تغییر نگرش ها و فرهنگ 

عمومی درباره منابع طبیعی ایفا کنند.

 راهبردهای حفاظتی
او درباره نتایج مطالعه ای که انجام شــده، بیان کــرد: این مطالعه در نهایت، 
راهبردهای پیشــنهادی را در دو دســته اصلی ارائه می دهد: نخست، بازتولید و 
تقویت لایه های معنایی شــهر و حفاظت از هویت فرهنگی و تاریخی رودخانه ها 
از جمله مواردی اســت که دانشــگاه ها می توانند با ارائه طرح های مطالعاتی و 

تحقیقاتی برای حفظ و بازآفرینی آن نقش آفرینی کنند.
دوم، تدوین برنامه هایی برای حفاظت از منظر بافت ها و محوطه های تاریخی، 

به ویژه درباره رودخانه ها که یکی از اولویت های این حوزه است.

 راهبردهای توسعه محور
از طریق خوانش منظرین می توان با شــناخت کلیت شــهر و عناصر سازنده و 
استعدادهای مکانی آن، زمینه ساز تدوین سیاست هایی برای ارتقای زیرساخت های 
اجتماعی، اقتصادی و زیســت محیطی شــد. این راهبردها شــامل سازمان دهی 
فضاهایی برای تعامل اجتماعی، افزایش ســبزینگی و طراوت محیطی متناسب 
با اقلیم منطقــه و طراحی فضاهای نفوذپذیر به رودخانــه برای حضورپذیری و 
فعالیت های اجتماعی اســت. مشــارکت میان دانشــگاه ها و نهادهای اجرائی، 
ضمن ارائه تحلیل های دقیق ظرفیت ها و چالش های موجود، می تواند زمینه ساز 

توسعه ای پایدار و همگام با حفظ هویت مکانی و زیست محیطی شود.

  سوءمدیریت شهری در مدیریت منظر شهری دزفول
دکتر ریحانه خرم رویی، متخصص معماری منظر، با اشاره به بی توجهی ها به 
ظرفیت های مکان در مدیریت شهری دزفول به خبرنگار «شرق» گفت: شهرستان 
دزفول که یکی از شهرســتان های استان خوزستان است، با شکل گیری ساختار و 
هندسه شهری در حاشــیه رودخانه دز مکان یابی شده است. از لحاظ توپوگرافی 
شــهر دزفول به سه ناحیه کوهســتانی، کوهپایه ای و جلگه ای تقسیم بندی شده 
اســت. ســاختار خطی بافت قدیم شــهر دزفول که در امتداد رودخانه دز شکل 
گرفته، سلسله مراتب مقامی را ایجاد کرده که بر اساس توپوگرافی حاصل از تلفیق 
زمیــن و آب نه تنها از نظر شــکل و کالبد، بلکه به لحــاظ معنایی نیز پدیدآورنده 
مفهومی اســت که القاگر نظام دفاعی در شهر است، به گونه ای که قلعه دفاعی 
در بالادســت رود و خانه های شهروندان در پایین دســت قلعه واقع شده است. 
این نگاه سیســتماتیک که به مثابه پدافند غیرعامل در ساختار شهری عمل کرده، 
بافت قدیم شــهر دزفول را به  یک کل منســجم و قلمــرو مکانی تبدیل کرده که 
با گذشــت ســال های متمادی همچنان به فعالیت خود ادامه داده است. اما با 
توســعه شهر از یک سمت رودخانه به ســمت دیگر و بی توجهی به شیب بندی 
زمیــن در خیابان ها و معابــر، بی توجهی به مصالح بومی در کف ســازی معابر، 
اصلاح نشدن هندسی جوی های آب، بی توجهی به حوزه کاشت گیاهان بومی در 
معابر و فضاهای عمومی و اغلب فضاهایی که با کاشــت گیاه از فرسایش خاکی 
و آبی جلوگیری می شــود، همگی نشان دهنده ســوءمدیریت شهری در مدیریت 
منظر شهری دزفول اســت که در مواجهه با پدیده سیل یا رگبارهای شدید منجر 
به آسیب رسیدن به بافت شهر می شود. در گذشته با توجه به ساختار مورفولوژی 
زمین و اثر رودخانه بر آن مکان یابی شــهر بــه حالت پدافند غیرعامل درآمده که 
همســو و همگام با نیازهای مردم و نیاز های اقلیمی بوده اســت. توجه به شیب 
زمیــن برای دفع آب های ســطحی و هدایت آنها به رودخانــه و همچنین ایجاد 
دید و منظر مناســب به رودخانه ساختار شهری را ساختاری باکیفیت و با هویت 
کرده بود اما امروز با نگاه توســعه گرایانه (ســاختاری و کالبدی) و بی توجهی به 
مناظر طبیعی و زیرســاخت های شهری، مشکلات عدیده ای در مواجهه با بلایای 
طبیعی اعم از ســیل ایجاد شــده است. به نظر می رســد با توجه به بقایای شهر 
دزفول، از دوره ساســانی تاکنون و نوع نگاه پیشــینیان به مسئله پدافند غیرعامل 
بتوان رویکردهای مدیریت شــهری مبنی بر کنترل ســیلاب ها را به سمت پدافند 
غیر عامل پیش برد. همان گونه که در گذشته توجه به بافت و بستر زمین در ارتباط 
با رودخانه مکانمندی شــهر را تحت تأثیر قرار می داد، می توان با نگاه پیشگیرانه 
برای کاهش آسیب پذیری منظر شهری با بهره گیری از رویکردهای جدید مدیریت 
بحــران (از قبیل پدافند غیرعامل که می تواند در ایجاد محیطی ایمن در شــهرها 
مؤثر واقع شــود) برنامه ریزان و مدیران شهری را در صدد اجرای پدافند غیرعامل 
در شهر دزفول سوق داد. بر این اساس اقدامات مبتنی بر پدافند غیرعامل در کالبد 
شــهر (معماری و سازه)، تأثیر چشــمگیری در کاهش آسیب پذیری شهر، عناصر 
شــهری و تسهیل در کنترل بحران شهری داشــته و میزان مقاومت شهروندان را 
در شــرایط تهاجم و عوامل مخرب طبیعی به حداکثر می رســاند. بر این اســاس 
برنامه ریزان پدافند شــهری برای کاهش ریســک یا دچار شدن به خطر و افزایش 
تاب آوری و مقاومت، باید اقدامات پیشگیرانه را به کار گیرند و از توسعه بی برنامه 

در شهر خودداری کنند.

 مشتی نشانه خروار: عناصر با ارزش خوانش منظر
محمدرضــا ســرتیپی، پژوهشــگر دکتری معمــاری منظر بــه واکاوی دلایل 
شــکل گیری هسته شهرهای باستانی خوزســتان پرداخت و گفت: شناخت منظر 
یک ســرزمین، یعنی آنچه زمین (هر زمینی) را به «ســرزمین» (بخشی از زمین با 
شخصیتی منحصر به فرد) تبدیل می کند. زمین، زمین خداست اما آنچه بخشی از 
آن را در یاد و خاطره اهالی به خطه خوزســتان، شهر شوش، شوشتر، دزفول و یا 
هر جای دیگر تبدیل می کند، ورای از خشــت و آجر، آب و گیاه است. هم اینهاست 
و هم اینها به تنهایی نیســت. آجــر، مصالح غالب و بوم آورد فلات ایران اســت. 
مصالحی با ویژگی های متناسب با این دیار که بناهای باشکوه فراوان به دفتر تاریخ 
ایران به یادگار گذاشــته است. اما چه می شود دزفول شهر آجر نام می گیرد؟ آب 
و رودخانه عامل اصلی هستی بخش اغلب شهرهای ایران است که با جلوه های 
گوناگون از آن استفاده شده است، اما چه می شود که شوشتر را به سازه های آبی 
آن به جهانیــان نمایش داده ایم؟ آنچه عامل ممیزه مکان ها نســبت به یکدیگر 
است، حاصل ادراک مشترک شهروندان از آن مکان است. به نوعی که گویا همگان 

آن مکان را با آن صفت و شخصیت خاص به رسمیت می شناسند. ادراک مشترک 
خــود حاصل مواجهه مخاطبین با عناصر واحد اســت. عناصری که به آن مکان 
اختصــاص دارند و در ترکیب این عناصر در کنار هــم، یک چندنگارانه مانند یک 
قالــی پدید می آید که حال به همان مکان اختصاص دارد. این همان شــخصیت 

منحصر به فرد آن مکان است که در اذهان می ماند.
آجــر؛ جشــنواره ای از جزئیات: حضور آجــر در تنوع جلوه هــای بی نظیر که 
مشــابهش اگر نگوییم نایاب اما کمیاب اســت. آجری که گویا از کف تا آســمان 
همچون جامه  روی کالبد بناها دویده و با فخرمدین (مشــبک های آجری) سر به 
فلک کشــیده. این تک فام بودن مصالح کوچه ها در نگاه اول شــاید خسته کننده و 
برای آدرس پذیری کوچه ها ناخوانا به نظر برسد درصورتی که مونوتن بودن مصالح 
در کنار تنوع هنر آجرچینی جمع اضداد فاخر معماری دزفول را رقم زده اســت. 
قالی منحصر به فردی که در جای دیگر هستی یافت نمی شود و این همان هویت 
یکپارچه دزفول است. مزیتی که با قدم زدن در بافت قدیمی کوچه های دزفول به 
چشم می خورد، عدم تغییر خط آسمان بام ها در ترکیب پیش آمدگی و فرورفتگی 
بر املاک اســت. آنچه در اغلب شهرها با تیغ برنده تسهیل تردد اتومبیل و طرح 
تفصیلی، هم باد هم شــده اند. بنابراین این تنوع جزئیات آجر اســت که آجر را به 
مفهومی جدید آغشــته کرده و از طرف دیگر دزفول را شــخصیتی منحصر به فرد 

(شهر آجری) ارزانی داشته است.
درخت کُنار؛ لشــکر یک تنه: دیگر عنصر منظر این خطه، درخت کُنار اســت. 
تک درختی سایه گستر اما دارای بافتی که باد را از خود عبور می دهد تا مانع عبور 
کوران هوا نشود. این کنار همچون مجسمه ای فاخر، تک  دیده می شود. یکه تازی 
میان غوغای آجرها که گه گاهی می توان تاج آن را سربرافراشــته از دیوار خانه ها 
دید. هر چند مانند اغلب کج سلیقگی  و کج فهمی ها این میراث گران بها نیز مغفول 
مانده و با گیاهان و درختان غیربومی جایگزین شــده اســت. بنابراین تنها عناصر 
کالبدی نیســت که قابل تعمیم و هویت ساز است، بلکه عناصر سبز نیز می تواند 

به خوبی یادآور هویت این خطه باشد.
محوطه های باســتانی؛ یک دنیا تاریخ: از ســوی دیگر، ایــن منطقه میراث دار 
محوطه و بناهای تاریخی کهن است. چغازنبیل و یکی از مهم ترین مقرهای دودمان 
هخامنشی، کاخ آپادانا در شوش واقع است، از محوطه های باستانی تمدن ایران 
است. حتی قلعه استعمارگران که روزی برای چپاول میراث این سرزمین ساخته 
شده و ردپای کتیبه های چغازنبیل با خط میخی بر آن را می توان یافت، اکنون به 
عنصری در حوزه گردشگری بدل شده که یکی دیگر از پتانسیل های منطقه است. 
بند شادروان و یا پل قدیمی دزفول که نقل است وجه تسمیه دزفول نیز قرابتی با 
آن دارد (دزفول ترکیبی از دژ و پل بوده که اشاره به تأسیسات نظامی محافظت از 
پل داشته است) از دیگر میراث کهن خوزستان است. بنابراین میراث کهن معماری 

نیز یکی دیگر از عناصر با ارزش منظر خوزستان است که باید شناخت.
اماکــن مقدس؛ گنبد ارُچین، همســا یه رود: مقابر و اماکن آیینی-مذهبی یکی 
دیگر از مکان های با ارزش منظر یک خطه اند. داستان هایی که این امکان در طول 
تاریــخ بر دوش خود حمــل می کنند، گویای اهمیت و عمــق خاطره جمعی در 
اذهان مخاطبان است. نکته حائز اهمیت آن این است که در اغلب نمونه های این 
شهرها این اماکن در مجاورت رود جانمایی شده اند و می دانیم فرد متوفی گران قدر 
را در مکانــی با ارزش دفــن می کردند، چه جایی با ارزش تــر از رود حیات بخش 
منطقه؟  امامزاده رودبند دزفول و مقبره دانیال نبی در شــوش، هر دو با داستانی 
از رود عجین شــده اند. نه تنها مجــاورت در نزدیکی رود، بلکه فرم منحصر به فرد 
آناناسی شکل گنبدهای آنها (گنبد ارُچین)، از عناصر منظرین هویت بخش منطقه 
اســت که به نوعی امضای این خطه اســت. بنابراین آیین ها نیز در اذهان جایگاه 
ویژه دارد که با ایجاد معانی گسترده با ابزار داستان، نقش مهمی در هویت بخشی 

منظر منطقه ایفا می کند.
قمش؛ توزیع حیات در دل شهر: آب فقط  روی زمین جریان ندارد. هوا که گرم 
اســت و رودخانه نیز محدوده ای از شهر را پشتیبانی می کند. راهکار هوشمندانه 
احداث سیستم هدایت آب در زیرزمین (مانند کاریز و قنات) به نام «قمش» است. 
قمش ها منبع ذخیره آب برای شست وشو، آشامیدن، پخت غذا، استحمام و... بوده 
اســت که هم در حفر آن و هم در سازماندهی زمان استفاده برای هر عملکردی، 
سیســتم پیشرفته متناسب با زندگی روز خود تعبیه شده بود. این سیستم هدایت 
آب در زیرزمین، فارغ از تمام مزیت ها که بیان شــد، آب را به دورتر از رودخانه نیز 

هدایت می کند.
شــبکه شوادان ها؛ شهری زیرزمینی: زیســت  در خطه نامساعد، ساکنش را به 
خلاقیت وادار می ســازد. سیســتم زیرزمین های عمیق به نام «شــوادان» نه تنها 
ســاکنین منازل را از گرمای شدید جنوب کشــور در امان می دارد، در زمان حمله 
دشــمن، به عنــوان پناهگاهی امــن از جان ها محافظت می کنــد (مانند کارکرد 
پناه گاهی شوادان ها در زمان جنگ تحمیلی) و همچنین با اتصال آنها به یکدیگر 

شهری زیرزمینی ایجاد کرده است.
سازه های آبی؛ پیوند تکنولوژی و طبیعت: سخن در باره سازه های آبی که یکی 
از شناخته شــده ترین جاذبه های گردشگری نه تنها خوزســتان، بلکه ایران است، 
نشان دهنده نبوغ مهندسی و تطبیق نیاز روز با طبیعت در زندگی مسالمت آمیز با 
آن بوده است. این سازه های آبی که در شوشتر نیز دیده می شود، از عناصر منظرین 

منحصر به فرد این خطه محسوب می شود.
اینها بخش کوچکی از شکوه این شهرها بود. عناصر منظرین هر منطقه را باید 
به خوبی شــناخت تا بتوان برای آن تصمیم گرفت. این عناصر منظرین اســت که 

هویت و شخصیت مکان و به واسطه آن هویت شهروندان آن مکان را می سازد.
در طرح پژوهشــی «رویکرد مکان محور در برنامه آمایش ســرزمین؛ مطالعه 
موردی؛ نقش ســازه های آبی در تعامل رودخانه با شــهرهای شــوش، شوشتر 
و دزفــول» با رویکرد توســعه مکان محور، بر خوانش ظرفیت های گردشــگری، 
زیرساخت های آبی شــهرهای خوزستان و نقش آنها بر ســازمان فضایی شهر-
رودخانه هــای این خطه تأکید شــده اســت. نگاه کل نگر به مســئله توســعه و 
تبیین علمی آن در بخش های مختلف، اســاس رویکرد مکان محور به شــناخت 
ظرفیت های سرزمینی در تحقق برنامه های پیشرفت کشور، هدف پژوهشکده  نظر 
در این پژوهش است. ارائه تصویری یکپارچه، سرزمینی، آسیب شناسانه و راهبردی 
از ظرفیت ها و موانع توسعه شهر-رودخانه ها در جغرافیای خوزستان، محصول 
اصلــی این طرح اســت. برنامه ریزی رویدادها و انتشــار و ترویج دســتاوردهای 
مطالعه، رویکرد نوین توسعه در کشور را تقویت می کند. بر بنیاد حاصل از مطالعه 
یکپارچه و سرزمینی «توسعه مکان محور» می توان فهرستی از اقدامات ضروری 

و پیش رو در حوزه های مرتبط را تنظیم کرد و به عنوان دستور کار آینده قرار داد.


